
 ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر
ISSN 8877-0872  

 

1 

 

 08/83/0480زمان چاپ:                              08488شماره مجوز مجله:

بر  هیبا تک ییو علامه طباطباعبدالجبار  یقاض دگاهیمباهله از د یخیتار یبررس

 (انیجر نی)ع( در ا یبرحضور عل ی)مبتن آراء اهل سنت
 یریش یمهد ریام

اسلام ،دانشگاه قم یمبان شیمعارف گرا یمدرس یدکتر یدانشجو   

 

 چکیده

ترین آیات قرآن کریم است. سنت مباهله از دیرباز در بین اقوام سامی رواج داشته و در آیه مباهله از جنجالی

رآن نیز به مواردی از آن اشاره شده است. مباهله مذکور در قرآن به ماجرای گفتگو و های مقدس دیگر به جز قکتاب

مناظره مسیحیان نجران با پیامبر اختصاص دارد که در سرانجام آن به دلیل امتناع مسیحیان از پذیرش دعوت 

دروغگو تمایز دهد. این پیامبر، طرفین توافق کردند که دست به مباهله زنند و از خدا بخواهند که راستگو را از 

مباهله در میانه راه به دلیل امتناع مسیحیان متوقف شد و به انجام نرسید. اما همراهی اهل بیت پیامبر با ایشان در 

ای برای مجادلات کلامی بین فرق و مذاهب اسلامی را پدید آورده است. بیشتر مفسران از این حادثه، زمینه گسترده

اند و شیعه علاوه بر آن از این آیه برای اثبات معتقدات دیگری لت اهل بیت استفاده کردهاین آیه برای اثبات فضی

جهت بررسی برخی از این تفسیرها در مقاله حاضر .چون عصمت و امامت بلافصل امام علی استفاده کرده است

نـهایت بـا بررسی منابع در  مورد بررسی قرار گرفتند که  ییعبداجبار و علامه طباطبا یقاض دگاهید یهادیدگاه

تاریخی به این نتیجه می رسیم که اکثر مورّخین اهل سنّت اتّفاق نظر دارند که پیامبر گرامی اسـلام)ص( هـنگام 

مباهله عزیزترین و محبوب ترین افراد خاندان خود را با خود بردند و هیچ کس دیگـری از خـاندان یا اصحاب را در 

نشانگر این مـطلب اسـت که مـنظور خدا و پیامبرش از خاندان پیامبر)ص( کیان اند و که   این واقعه شرکت ندادند

 .سفارشات قـرآن بـه رعایت و محبّت به ذوی القربی شامل چه کسانی می شود

 .اهل سنت یی،علامه طباطبا ،عبداجبار یقاضمباهله، کلمات کلیدی:
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 مقدمه-1

های فرهنگی به شمار رفته و موجب فروپاشی روحیه و در مبارزهآمیز های مسالمتمباهله در اسلام یکی از روش

گرچه روی (. ۲0و  ۶۶ - ۶4، ص ۶ق، ج 040۱اطمینان کاذب مخالفان به اعتقادشان قلمداد شده است )فضل الله، 

م سخن در آیۀ مباهله تنها با پیامبر بوده و متضمّن دستوری عمومی در این زمینه برای مسلمانان نیست؛ اما انجا

و موارد ( 3۶0و  3۶0، 0ق، ج 040۶حویزی، )مباهله تحت شرایط خاصّ پس از پیامبر نیز مشروع شناخته شده 

 (.033، 0ق، ج 0404متعددی از آن در تاریخ ثبت شده است )سیوطی، 

طبیعی البته مباهله تنها برای امور مهم دینی و پس از اقامه دلیل و برهان و نومیدی از اقناع طرف مخالف به شکل 

های مختلف کلامی، فقهی، مفسران از آیۀ مباهله، استفاده (.4۲8ش، 040۲، طبریمشروع شمرده شده است )

های کلامی بیشترین حجم را به خود اختصاص داده و به دلیل اند. در این بین برداشتاجتماعی و عرفانی نموده

سنت در این نقطه ست. گر چه عموم شیعه و اهلارتباط با مسئله امامت و خلافت از بیشترین اهمیت برخوردار ا

بیت دارد؛ لیکن در این نقطه با یکدیگر اختلاف نظر دارند که غالبا اتفاق نظر دارند که این آیه دلالت بر فضیلت اهل

ای برای اثبات حق و باطل بوده ولی شیعیان همواره آن را در نگاه اهل سنت به این پدیده تنها به عنوان وسیله

 .بینند ای سیاسی و اجتماعی و در ارتباط با امر خلافت و امامت میهصبغ

اشاره دارد.  شانیاز ا یکی یبرا یلتیبه فض کیهر  زیفقرات خاص آن ن ه،یآ نیدر ا تیاهل ب یعموم لیافزون بر فضا

، با استناد به حضور در مباهله است طیاز شرا فیبه سن تکل دنیفرض که رس شیپ نیبنا به ا یعلان معتزل یابن اب

 0ق، ج 040۶ ،یطبرسخبر داده است ) ی( در سن کودکسلامال همای)عل نیحسن یو کمال عقل یاز بلوغ شرع هیآ نیا

 ی)ع( در سن کودک نیحسن یرا برا یعقل ۀکمال فوق العاد زین یو طوس یطبرس(. 40۶،  0ج  ،ی؛ طوس300، ص 

 گرانیو د یانجام مباهله لازم نشمرده است )همانجا(. فخر راز آن دو را در یقول به بلوغ شرع یثابت نموده و طبرس

واله( به شمار  هیالله عل ی)صل امبری)ع( فرزندان پ نیاند که حسناستفاده کرده هیآ نیدر ا« ابنائنا» ریاز تعب زین

استفاده شده  هیآ نیدر ا« ابنائنا» ریاز تعب نیهمچن(. 040، 3ق، ج 040۶ ،ی؛ فخر راز03،  0)جصاص، ج  روندیم

 یکسان جهیو در نت( ۲0، ۶ق، ج 040۱است )فضل الله،  حیصح نهاآ یبه پدربزرگ مادر یکه انتساب فرزندان دختر

مند باشند سادات بهره یاز حقوق مال توانندیهستند، جزو سادات به حساب آمده و م دیکه تنها از جانب مادر، س

 (.000 – 0۲4، 4و  3ش، ج 03۶۶ ،ی)صادق
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بررسی ها نشان می دهد که مفسران از شیعه و اهل سنت طیفی از دیدگاه های گوناگون را مطرح کرده همچنین 

اند که بخشی از آنها قابل جمع است و بخش دیگری از آن در طول یکدیگرند و اختلاف های کلامی نتوانسته 

به ابعاد کلامی نیست بلکه زمینه همگرایی در برخی زمینه های دیگر را منتفی کند. همچنین برداشت از آیه منحصر 

رهیافت های اجتماعی و حقوقی نوینی هم وجود دارد که می تواند مورد وفاق قرار گیرد و در یک نگرش انتقادی، 

اما آیه مباهله از دیر زمان  .میزان استواری و سستی آنها بر پایه معیارهای سه گانه تاریخ، ادب و کلام سنجیده شود

نزاع مفسران تشیع و تسنن بوده است و از آنجایی که تشیع برای اثبات حقانیت امامان خویش از معرکه آراء و محل 

این آیه با رویکرد اثباتی بهره برده، تفسیر آیه مذکور حساسیت دوچندانی به خود یافته است؛ به گونه ای که کمتر 

ین آیه اختصاص نداده باشد. تفاسیر مفسری است که پیرامون آیه مباهله بخش معتنابهی از تفسیر خود را به ا

گوناگون آکنده از کندوکاوهایی است که در آن کوشیده اند تا نقطه ثقل هریک را به شکلی به چالش بکشند. این 

عبداجبار و علامه  یقاض دگاهید) مقاله سعی دارد تا به صورت تطبیقی به بررسی رهیافت ها و ادله مفسران 

 .یه مباهله بپردازد معاصر پیرامون آ  یی(طباطبا

 شناسیواژه -2

گرفته شده است. این ریشه و مشتقات آن در معانی رها کردن و ترک گفتن « بهل»از ریشه « مباهله»واژه 

منظور، و نیز لعنت و نفرین کردن به کار رفته است )ابن( 04۱: 0400؛ راغب اصفهانی، ۲0: 0۱۶8)زمخشری، 

اند که لعنت الاهی، موجب برکنار در بیان ارتباط معنای اول و دوم گفته. (۲0: 0۱۶8؛ زمخشری، 0/۶00: 040۶

و یا آنکه لعن و نفرین گاه همراه با دعا و تضرع بسیار ( 0/04۱: 0408شود )رازى، شدن انسان از رحمت خداوند می

اما در (.04۱: 0400 و درنتیجه همراه با توجه کامل دل به خدا و انقطاع از دور و بر خویش است )راغب اصفهانی،

حاصل ماندن بحث و مناظره اطلاق معنای اصطلاحی آن به درخواست نزول لعن و عذاب بر طرف مخالف پس از بی

( و تنها به مواردی اختصاص دارد که دو طرف برای اثبات موضوعی، غالباً دینی و 0/048تا: شود )زمخشری، بیمی

 کنند.گو میخداوند درخواست لعن و نفرین و نزول عذاب بر طرف دروغمذهبی، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و از 

 جریان مباهله -3

های متعددی به سران قبایل و کشورهای همسایه، در سال نهم هجرت و در پی اقتدار پیامبر و نیز ارسال نامه

روی آن سال را )عام الوفود(  های مختلفی برای اسلام آوردن یا انعقاد پیمان صلح به مدینه روان شدند. از اینهیئت

(. 00۶، 0م، ج0۱۶۶ابن اثیر، )ها و تشرف آنها به محضر پیامبر نام گرفته شده است به معنای سال ورود هیئت
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ای نیز به مسیحیان های خود به قبائل و کشورهای همسایه، نامهپیامبر)صلی الله علیه واله( در ادامۀ نامه نگاری

ای در حوالی یمن است که مسیحیان عرب در آن سکونت داشتند. برخی مفسران و قهنجران فرستاد. نجران، منط

؛ طبرسی، 0۶۲،  ۶، ج بیضاوی)مورخان، ساکنان مسیحی این سرزمین را باقیماندۀ اصحاب اخدود دانسته اند 

ا آمادۀ جنگ باشند پیامبر در این نامه از آنان خواسته بود که اسلام آورده یا جزیه داده و ی (.۲8۲،  08ق، ج 040۶

 (.40، ۶ق، ج 0400؛ ابن کثیر، 00، 0ق، ج 040۶یعقوبی، )

بزرگان مسیحی نجران پس از دریافت نامه پیامبر گرد آمده و به گفتگو پرداختند و سرانجام پس از مذکرات طولانی 

م، 0۱03د )مجلسی، به نتیجه مشخصی نرسیده و تصمیم گرفتند به دیدار پیامبر رفته و سپس راه حل مناسبی بیابن

ترین مسأله در نظرشان بود با پیامبر بحث نمودند. آنان ابتدا دربارۀ عیسی)ع( که اساسی(. 300 – 000، 00ج 

انگیز بود )طبرسی، پیامبر از عیسی به عنوان بنده و پیامبر خداوند یاد کرد و این سخن برای آنان بسیار شگفت

پرسند که همۀ آدمیان، لذا برای ابطال آن از ایشان می(. 033، 0ق، ج 0404؛ سیوطی، 38۱، ص 0ق، ج040۶

 ۶۱پدری دارند؛ پس چگونه است که عیسی)ع( بدون پدر به دنیا آمده است؟ پاسخ پیامبر به این پرسش آنان در آیه 

ر د«. إنّ مثل عیسی عند الله کمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون»عمران منعکس شده است: سوره آل

این آیه آفرینش عیسی)ع( بسان آفرینش آدم)ع( شمرده شده است؛ پس همان گونه که آدم از خاک و بدون پدر و 

نجرانیان از  (.0۶۶، 0ق، ج 0400؛ حسکانی، ۱8واحدی، پدر آفریده شده است )مادر آفریده شد، عیسی نیز بدون 

و مکرر آن بسنده کردند. پیامبر)صلی الله علیه واله( از پاسخ گفتن به این استدلال، عاجز مانده و تنها به انکار شدید 

ا آن که از جانب خداوند فرمان رسید که ( ت48۶،  3ق، ج 040۶این رفتار ناخرسند شده و به ستوه آمدند )طبری، 

سوره آل عمران  ۶0این فرمان در آیه  (3۶۶ – 3۶3، ص  0ق، ج 040۱ابو نعیم، )آنان را به مباهله دعوت کند 

فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم »س شده است: منعک

به آنان که پس از علم و یقینی که بر تو نازل گشت باز «: و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۀ الله علی الکذبین

خویش را حاضر ساخته و به مباهله نشسته و آن گروه را که  هایفرزندان و زنان و جان :کنند بگوبا تو جدال می

 .دروغ می گوید مورد لعنت خداوند قرار دهیم

همگان برای انجام مباهله در بیابانی (.400،  3ق، ج 0400ذی حجه )ابن شهرآشوب،  0۶یا  04فردای آن روز در 

صلی الله علیه واله( به همراه امام علی پیامبر) (.0۶0و  04۲،  0ش، ج 03۶0اطراف مدینه گرد آمدند )میبدی، 

ابن عساکر، )علیها السلام( و حسنین)علیهما السلام( در زمان و مکان موعود حاضر شده )علیه السلام(، فاطمه )
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و در جایگاه خویش در زیر یک چادر قرار  (.۱۱  ، 4ق، ج 048۲؛ ابن اثیر، اسدالغابه،  000، ص  40ق، ج 040۲

، مشهدی« )بارالها اینان اهل بیت من هستند» : و فرمودند(.40۲، 040۶؛ قمی، 00۶ق، 0404مفید، )گرفتند 

در روایتی دیگر از عایشه نیز آمده که پیامبر این آیه (. 380، ص 0ق، ج 040۶؛ ابن حنبل، 038، ص 0ق، ج 0408

زمخشری، ) 33،/33اباحز« انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا»را تلاوت فرمود: 

 (.3۶۱، 0ق، ج040۶الکشاف، 

مسیحیان نیز که برخی دختران و پسران خویش را به همراه آورده بودند در جایگاه مقابل قرار گرفتند. در این میان، 

با ایشان، بسیار هراسیده بودند )مفید،  (بزرگان مسیحی از همراهی عزیزترین اشخاص پیامبر )صلی الله علیه واله

 : آنان با خود گفتند(. 38۱، 0ق، ج 040۶؛ طبرسی، 3۶۱و  3۶0،  0، ج 040۶؛ زمخشری، الکشاف، 00۶ق، 0404

و  00، 0ق، ج 040۶یعقوبی، ) «.به خدا قسم که نشستن او همچون نشستن دیگر پیامبران در مراسم مباهله است»

به دادن جزیه راضی شویم )طبری، بیائید جان خویش را حفظ نموده و ( 408، 3ق، ج 0400؛ ابن شهرآشوب،  03

برخی از  (.3۶۱و  3۶0، 0ق، ج 040۶؛ زمخشری، الکشاف، 03و  00، 0ق، ج 040۶؛ یعقوبی، 480، 3ق، ج 040۶

(. 303، ص 00م، ج 0۱03اند )مجلسی، های عذاب دانستهراویان نیز این تصمیم مسیحیان را ناشی از ظهور نشانه

و باقی ( 0۶0، 0ق، ج 0400؛ ابن سعد، 308، 0ق، ج 040۶گرویده )طبرسی،  سرانجام برخی از مسیحیان به اسلام

روایت شده که  (.03،  0ق، ج 040۶یعقوبی، )ای با پیامبر امضا نموده و به دیار خویش بازگشتند آنها صلحنامه

اگر با شما مباهله  به خدا قسم»پیامبر )صلی الله علیه واله( پس از پشیمانی آنها از مباهله، خطاب به آنها فرمود: 

؛ زمخشری، 480، ص 3ق، ج 040۶)طبری، « شدیدکردم تمام این بیابان پر از آتش گردیده و در دم هلاک میمی

به خدا قسم اگر با افرادی که زیر این چادر قرار دارند با هر کس »و نیز فرمود:  (. 3۶۱، 0ق، ج 040۶الکشاف، 

 (00۶ – 00۶ق، 0404)مفید، « شود.مان لحظه، نابود میدیگری در آسمان و زمین، مباهله کنم در ه

 عبدالجبار  یقاض دگاهید-4

از بین مفسرین متقدم اهل سنت فقط قاضی عبدالجبار معتزلی ست که بعد از بحث در مورد اینکه اگر مراد از انفسنا 

آن روز در واقعه مباهله در  )ع(علی باشد به معنای افضلیت بر امامت است یا خیر، مدعی می شود که اصلا علی 

است که افضل  یدر کس یامامت گاه: »دیگویمدر خصوص آیه مباهله  عبدالجباّر یقاض  است. حضور نداشته

 (.048: 0۱۶۶عبدالجبار،  ی)قاض «ستین

 گوید:قاضی عبدالجباّر همچنین می
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قرابت نسبی با ایشان داشتند و  شیخ ما ابوهاشم گفته است: پیامبر اکرم )ص( کسانی را به مباهله اختصاص داد که

 (.040: 0۱۶۶قصد بیان هیچ نوع فضیلتی برای آنها نداشت )قاضی عبدالجبار، 

 :نموده است بیانهنگام رد استدلال شیعه به آیه مباهله،  همچنین وی

کسانی هستند و میان بزرگان ما »المباهلۀ فى یکن و فى شیوخنا من ذکر عن أصحاب الآثار أن علیا علیه السلام لم

 .(00: 0۱۶۶قاضی عبدالجبار، ») در مباهله نبوده است« علیه السلام»اند که علی که از اصحاب آثار نقل کرده

خدا  لو چه بسیار آیات مباهله را دست آوینز قرار دادند و هرآینه هنگامی که آیه ناز شد رسووی بیان میدارد که  

آن  لازمهبرتر است.و  (علی ع)دارد کنه او دلالتکرد و ایکنه آن را جمع  )ع(علی و فاطمه و حسن وحسین  )ص(

و  (انفسنا و انفسکم)محق بودن برای امامت است و دور نیست اینکه باشد مراد از فرمایش خداوند تبرک و تعالی 

و   (0۲، 0۱۶۶بار،جدالبعـ یاضق . ) .کنیم تلاوت فضیلتجایز نیست اینکه قرار دهیم اورا از نفسش جز اینکه در 

و ما تبیین میکنیم اینکه امامت قطعا در کسی می باشد  فضیلتدر  کلامی ست این مثل همان اولی است که حتما 

 .در روز مباهله نبوده است علی )ع( ما از صاحبان آثار ذکر کرده اند ایکه(حدیثی)نیست ، و شیوخ  افضلکه 

 :قاضى عبدالجباّر درباره آیه چنین مى گویدهمچنین 

شیعیان براى اثبات امامت على علیه السلام دلیل دیگرى را نیز ذکر کرده اند. آنان به آیه ی مباهله استدلال مى 

 .کنند و مى گویند: در این آیه پیامبر خدا صلى الله علیه وآله على، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را فراخواند

لیه السلام افضل است و فضیلت و برترى نیز اقتضا مى کند که او براى به باور آن ها، این امر دلالت مى کند که على ع

به اعتقاد این افراد منظور از )وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَکمُْ(، على علیه السلام است، .مقام امامت شایسته تر و صاحب حق باشد

شامل وى نمى شود. پس الزاماً وى  (کمُْنَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَکُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَ) :چرا که این سخن خداوند

گفته ی دیگر آن ها این که پیامبر خدا صلى الله علیه وآله در صورتى مى .خواهد بود «أَنْفُسَنا وَأَنْفُسَکمُْ َ» مصداق

 در پاسخ به شیعیان.تواند او را از خود بداند که در فضیلت بدون هیچ واسطه و فاصله اى در رتبه ی بعد از او باشد

باید گفت: این دلیل نیز مانند دلیل قبلى فقط نشان مى دهد که على علیه السلام، در فضیلت سرآمد است. ولى ما 

از سوى دیگر، برخى از بزرگان ما مى گویند: بنا .تبیین مى کنیم که چه بسا امامت از آنِ کسى باشد که افضل نیست

شیخ ابوهاشم مى گوید: رسول خدا .مباهله حضور نداشته استبه گفته ی تاریخ نگاران، على علیه السلام در جریان 

شاهد این امر، .صلى الله علیه وآله، نزدیکان نسبى خود را دعوت کرد، اما هدف وى، نشان دادن فضل و برترى نبود
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ى با اقدام پیامبر در همراه نمودن حسن و حسین علیهما السلام با این که داراى سن کم بودند، به علّت قرابت نَسب

 (.۶۶، 0۱۶۶بار،جدالبعـ یاض. )قایشان است

 .منظور از: )وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَکمُْ( نیز همین معناست. زیرا هدف خداوند، همراه نمودن نزدیکان بوده است

شکى نیست که این ماجرا، بر .مى گویند: او از آن هاست ;چنان که در مورد شخصى که به قومى نسبت نزدیکى دارد

فضیلت و موقعیّت ممتاز على علیه السلام نزد پیامبر و محبّت بسیار ایشان به او حکایت دارد، اما به اعتقاد ما نمى 

 (.03، 0۱۶۶،بارجدالبعـ یاضق ) .تواند بر برترى و امامت وى دلالت داشته باشد

 گونه است: نیا یعالم سنّ نیاستدلال ا یخلاصه 

 .ستیبه امامت برسد که افضل ن ی. چه بسا فردنخست

 یمؤمنان عل ریام یبر درک برتر یمبن عهیدر برابر استدلال ش میتسل یگفته، نشان دهنده  نیاز آن که ا گذشته

هم  هیمیچون ابن ت یرا که افضل نباشد، فرد یگفت: اعتقاد به امامت فرد ستیمبارکه است؛ با ی هیالسلام از آ هیعل

 .نداردقبول 

 مباهله حضور نداشته است. انیالسلام، در جر هیعل ی. علدوم

کردند. بر اساس  یرا مطرح نم ییادعّا نیدارد. وگرنه چن تیحکا عهیبر کامل و جامع بودن استدلال ش زیمورد ن نیا

لوداع السلام در حجه ا هیعل یعل»گفته اند:  ریغد ثیدر مورد حد یچون فخر راز یاست که برخ کردیرو نیهم

 «حضور نداشته است.

 شانیبودن خو کیخواست بر نزد یو آله م هیالله عل یصلّ امبریو پ ستین یدر مقام نشان دادن فضل و برتر هی. آسوم

 نیمورد بود از ب نیو آله تنها ا هیالله عل یصلّ امبریباطل است؛ چرا که اگر مقصود پ زیباور ن نیاکند. دیخود تأک

عباس، از : »دیگو یاشکال توجه کرده و در پاسخ م نیبه ا هیمیت ابنکرد. یدعوت م زینخود، عباس را  کانینزد

 «.مباهله با خود نبرده است یاو را برا امبریپ لیدل نینبوده است. به هم نیمسلمانان نخست

بوده اعتراف ن ینسب یکینزد ه،یکه مقصود آ قتیحق نیندانسته به ا ایسخن، دانسته  نیبا ا هیمیگفت: ابن ت دیبا اما

. رندیگ یکمک م ریاستدلال اخ نیخود، از هم یدر بحث ها و مناقشه ها زیذکر است که اشاعره ن انیشاکرده است.

خواهند  یو سست معتزله م فیضع یبه استدلال ها هیهستند و با تک یدست خال نانیشود که ا یرو معلوم م نیاز ا

 دارد. یاریبس یسخن خود را ثابت کنند، که البته نمونه ها

   علامه طباطبایی دگاهید-5
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واکنش نشان داده، می کوشد به تفصیل هم از جهت تاریخی و هم از  قاضی عبدالجبارعلامه طباطبایی در برابر 

 .پاسخ دهد اودیدگاه ادبی به اظهار نظرهای 

رسول خدا)ص( می علامه طباطبایی جعلی بودن رویداد مباهله را موقوف به انکار بخش وسیعی از سنت و سیره 

داند؛ زیرا انکار چنین رویداد متقنی با این وسعت در گستره آثار اسلامی مساوی با انکار اعتبار بسیاری دیگر از گزاره 

های دینی است که در مراتب پایین تر از این اعتبار قرار دارند. این انکار هم صاحبان جوامع حدیثی و تاریخی مانند 

طی را دربر می گیرد و هم شامل اصحاب رسول خدا)ص( مانند سعد بن ابی وقاص، مسلم، ترمذی، طبری و سیو

لازم به (.43: 03۲4 جابر بن عبدالله و عبدالله بن عباس می شود که چنین روایتی را نقل نموده اند. )طباطبایی، 

ر آثار خود ثبت نموده ذکر است که قاضی نورالله شوشتری نام شصت نفر از بزرگان اهل سنت که رویداد مباهله را د

/  3: 048۱اند را ذکر نموده که اهمیت و اتقان و سلامت این رویداد را نزد اهل سنت به اثبات می رساند. )شوشتری، 

۶0 – 4۶.) 

تأیید رویداد مباهله از سوی بزرگان ادب و بلاغت را شاهدی گویا بر صحت  قاضی عبدلجبارعلامه در پاسخ به اشکال 

 :ند. وی دراین باره از زمخشری یاد می کند که دراین باره گفته استاین واقعه می دا

این دلیلی است که هیچ دلیلی قوی تر از آن بر فضیلت اصحاب کساء نیست و این برهان روشنی است بر صحت 

ن نبوت رسول خدا)ص(، برای اینکه احدی نه از موافق و نه از مخالف روایتی نیاورده که گفته باشد نصارای نجرا

بدون ترس از اصحاب کساء به مسئله مباهله اقدام کرده اند؛ چون اگر احتمال می دادند آن جناب به دروغ دعوت به 

 (.3۲8/  0: 048۲زمخشری، ) .نبوت می کند، بدون درنگ با او مباهله می کردند

ج و مرج علمی منتج می در واقع بی اعتنایی به قواعد ادبی به دلیل تمایلات خاص مذهبی به آنارشیست ادبی و هر

 .شود که در نتیجه امنیت تمام اصول و فروع علمی به خطر خواهد افتاد

افزون بر نگاه تعصب آمیز وی در نفی رویداد مباهله، عدم تفکیک میان  قاضی عبدالجبارعلامه طباطبایی در پاسخ به 

 .در محاسباتش سوق داده استمفهوم و مصداق را جزء اشتباهاتی معرفی می کند که وی را به این نتیجه 

علامه در راستای اثبات هرچه بیشتر مفهوم جمع و مصداق فرد به مرسوم بودن این روش در فرهنگ قرآنی می 

 :پردازد

مفسرین هم اتفاق دارند و روایات هم متفقند، تاریخ هم مؤید است که رسول خدا)ص(، وقتی برای مباهله حاضر می 

حسنین)ع( را با خود نیاورد، پس از ناحیه آن جناب کسی حضور به هم نرسانید مگر  شد احدی به جز علی، فاطمه و
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دو نفس، دو فرزند و یک زن و با آوردن اینان رسول خدا)ص(، امر پروردگارش را امتثال نمود. علاوه بر اینکه اصولا 

ری دیگر و این بار اول مراد از لفظ آیه امری است و مصداقی که حکم آیه به حسب خارج منطبق بر آن است ام

نیست که خدای تعالی حکم یا وعده و وعید را که بر حسب خارج با یک نفر منطبق است به طور دسته جمعی 

 :حکایت می کند، مثلا با اینکه فرد معینی زن خود را ظهار کرده بود و آیه در شان او نازل شده بود می فرماید

باز درباره همان یک فرد به صورت دسته  :»...ائِهمْ ما هن َّ أم َّهَّاتِهمْ إنْ أمُ َّهَّاتُهمُْال َّذیِنَّ یظَّاهرُِونَّ مِنْکمْ مِنْ نِسَّ »

و درباره شخص واحدی که گفته بوده  «.وَّ ال َّذیِنَّ یظَّاهرُِونَّ مِنْ نِسَّائِهمْ ثمُ َّ یعُودُونَّ لمَِّا قَّالُوا«. :جمعی می فرماید

لَّقَّدْ سَّمِعَّ الل َّهُ قَّوْلَّ ال َّذیِنَّ قَّالُوا إن َّ الل َّهَّ فَّقِیرٌ وَّ نَّحْنُ » :ودخدا فقیر و من توانگرم، به صورت دسته جمعی فرم

یسْئَلُونکَ »و در پاسخ شخص واحدی که پرسیده بود چگونه انفاق کنیم؟ به صورت دسته جمعی فرمود:  «أغْنِیاءُ

دسته جمعی نازل شده است، درحالی که و از این قبیل آیات بسیاری است که به لفظ « ماذا ینْفِقُونَ؟ قُل الْعَفْوَ

 (.3۶0 : 3مصداق خارجیش به حسب شان نزول فرد معینی بوده است. )طباطبایی، همان: 

مباهله یکی از معجزات باقی اسلام است و »نویسد: می در خصوص واقعه مباهله مرحوم علامه طباطبایی)ره(همچنین 

تواند در راه اثبات حقیقتی از حقایق اسلام با مخالفان خود به لام میهر فرد باایمانی به پیروی از نخستین پیشوای اس

، 3، 03۲4طباطبایی، «)مباهله بپردازد و از خداوند درخواست کند که طرف مقابل را کیفر بدهد و محکوم سازد

3۶8.) 

 ینتیجه قاض کوشیده است تا با محاسبات عقلانی خط بطلانی بر قاضی عبدالجبار علامه طباطبایی در پاسخ به 

عبدالجبار درک نسبت میان مفهوم آیه مباهله و مصادیق آن را راهگشا و  یعبدالجبار بکشد. ایشان در پاسخ به قاض

تعیین کننده در دریافت معنایی آیه می داند. علامه در اثبات فضیلت اهل بیت براساس آیه مباهله اظهار می دارد که 

ر مؤمنین نیست پس چرا پیامبر در اجرای امر مباهله از سوی خداوند که به اگر فضیلتی برای اهل بیت نسبت به سای

صورت جمع خطاب شده به گزینش مصادیقی کمتر از مفهوم جمع آیه اقدام ورزید؟ علامه پس از بیان این مطلب 

هوم جمع آیه نتیجه می گیرد که چون پیامبر در اجرای امر الهی کسی غیر از اهل بیت نیافته به گزینشی کمتر از مف

دست زده است. بنابراین نمی توان اهل بیت را در ردیف سایر مؤمنان قرار داد و به سادگی از کنار این مسئله عبور 

اگر آوردن رسول خدا)ص( نامبردگان را به عنوان نمونه ای از مردان و زنان و »کرد. ایشان دراین باره می گوید: 

انفسنا و »دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند همراه خود می آورد تا فرمان:  کودکان مؤمنین می بود، لازم بود حداقل
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را امتثال کرده باشد، پس اگر از مردان تنها علی)ع( و از زنان تنها فاطمه)ع( و از فرزندان تنها « نسائنا و ابنائنا

عنا که غیر از نامبردگان حسنین)ع( را آورد، برای این بود که آوردن همین ها مصحح صدق امتثال بوده، به این م

 (3۶۶/  3: 03۲4)طباطبایی، «. کسی که شرکت دادنش امتثال امر خدا باشد نیافته است

مطابق نص آیۀ مباهله، پیامبر اکرم )صلى اللّه علیه و آله( می بایست مردان، زنان و فرزندان خود را برای مباهله با 

ابی طالب، فاطمه دختر خود و حسن و حسین نوه های خود  خود می برد و به فرمان قدسی خدا می بایست علی بن

)علیهم السلام( را به عنوان تنها مصداق گروه های سه گانۀ آیه بر می گزید. بنا براین اهل بیت )علیهم السلام( شریک 

کاذبین: "در مباهله بودند. همچنین اهل بیت شریک در مدعای پیامبر نیز بودند زیرا با توجه به صیغۀ جمع

پیامبر و اهل بیت )علیهم السلام( مطابق امر خدا می بایست لعنت خدا را بر دروغگویان می فرستادند و "دروغگویان 

نسبت کذب به کسی داده می شود که ادعایی کرده باشد؛ نجرانیان مدعی الوهیت عیسی و در مقابل پیامبر و اهل 

پیامبر به تنهایی طرف مباهله نجرانیان می بود لازم بود  همگی مدعی نفی آن بودند چرا که اگر (بیت )علیهم السلام

 (00۶، ص3ج المیزان ، . )طباطبایی،"من کان کاذبًا"عبارتی که قابل انطباق بر مفرد نیز باشد به کار می رفت یعنی 

ره می علامه طباطبایی برای اثبات وجهی دیگر از شریک بودن اهل بیت، در ادعای پیامبر)ص( به متعلق مباهله اشا

فَّمَّنْ حَّاج َّک » کند و می گوید مسیحیان نجران به خاطر مخالفت با رسالت پیامبر)ص( به مدینه آمده بودند و آیه

که خطاب را متوجه رسول خدا)ص( نموده موید این معناست. بنابراین حضور  «فِیهِ مِنْ بَّعْدِ مَّا جَّاءَّک مِنَّ العِْلْم

لت آن حضرت است باید فراتر از معنای معمول تفسیر شود. علامه طباطبایی اهل بیت در رویدادی که نزاع بر سر رسا

 :دراین باره می گوید

از اینجا روشن می گردد که آوردن رسول خدا)ص( حضرات نامبرده را با خود، عنوان نمونه ای از مؤمنین را نداشته؛ 

نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب چون مؤمنین بدان جهت که مؤمن بودند سهمی و نصیبی از محاجه و مباهله 

)البته اگر دروغ گو باشند( قرار بگیرند. .. و اگر دعوی آن طور که قائم به شخص آن جناب بود به همراهانش قائم 

 (.3۶۲ نبود، هیچ وجهی یرای شرکت دادن آنان به نظر نمی رسید. )طباطبایی، همان:

 نتیجه گیری-6

ری و تاریخی و حدیثی به اهمیت این ماجرا و این آیه در اندیشه اسلامی دست در بررسی آیه مباهله در منابع تفسی

اند؛ بیت در این ماجرا تاکید کرده و نزول این آیه را از فضایل ایشان شمردهیابیم. این منابع همگی بر حضور اهلمی

ان و مفسران شیعه بیشترین اند. در این بین متکلمگر چه همگی بر ارتباط مباهله به ماجرای خلافت تاکید نکرده
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بیت و نیز سزاوری امام علی )ع( در خلافت بعد از پیامبر در ذیل این آیه و نیز در مباحث را در اثبات افضلیت اهل

 .اندمنابع کلامی مستقل گردآورده

الله علیه واله(  از آیه مباهله بر افضلیت امام علی )علیه السلام( نسبت به همگان به جز پیامبر )صلی علامه طباطبایی

از آن جا که پیامبر )صلی الله علیه واله( برترین مخلوق خدا در و معتقد هستند که اند اند. دانستهاستدلال کرده

جهان بوده و در این آیه از علی )علیه السلام( به عنوان نفس پیامبر )صلی الله علیه واله( یاد شده ، پس ایشان از 

در نتیجه ایشان از همه اصحاب و همه پیامبران  .مبر )صلی الله علیه واله( شباهت دارد همۀ وجوه به جز نبوت با پیا

از این آیه بر احقیت  وی معقتد است که همچنین.و حتی از همه مخلوقات به جز شخص پیامبر برتر و بالاتر هستند

السلام( را نادرست و باطل ایشان به خلافت استدلال کرده و انتخاب دیگران به خلافت هنگام حضور علی )علیه 

 اند شمرده

علی رغم اعتقاد به افضلیت علی )علیه السلام( بر همه یا لااقل برخی از دیگر صحابه استدلال  قاضی عبدالجبار نیز

در ردّ استدلال مذکور از اجماع مسلمانان در برتری  علامه طباطباییپذیرند. شیعه بر احقیت ایشان به خلافت را نمی

بر غیر پیامبران یاد کرده و بر اساس آن افضلیت علی )علیه السلام( بر پیامبران دیگر را نیز همانند پیامبر  پیامبران

 .آورداسلام نادرست شمرده است؛ اما وی به نقل این اجماع بسنده کرده و هیچ دلیل و مستندی بر این ادعا نمی

مام علی )علیه السلام( را محل تردید قرار داده و استعمال بر ا« انفسنا»اند دلالت سعی کرده همچنین قاضی عبداجبار

شمرند و در نتیجه این آیه را الزاما دلیل بر افضلیت علی )علیه کیش مینژاد و هم)انفس( را به معنای خویشاوند، هم

ر حضرت زهرا کیش اضافه بنژاد و یا همالسلام( بر همگان این در حالی است که همراه آوردن یک خویشاوند و یا هم

)سلام الله علیها( و حسنین )ع( هیچ ضرورتی نداشته و به علاوه مشارکت با پیامبر )ص( در چنین امر مهمی که به 

 .منظور تمییز حق از باطل صورت گرفته خود بیانگر وجه اطلاق نفس پیامبر بر علی )علیه السلام( است 
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